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چكيده

نشانه های فرهنگی، فرم های گرافيکی انتزاعی هستند؛ انباشتی از فرهنگ غنی ملت ها، نمايی از داشته های 
صوری و مفهومی كشورها در قالبی كوچك و بازتابی از اندوخته های كهن الگويی يك ملت. كهن الگوها، الگوی 
اصلی و پايدار ذهنی و محصول تجربه  جمعی بشر در طی هزاران سال هستند. آنها، خود را در نمودهای انسانی 
از جمله نشانه های تصويری، نشان می دهند. در اين مقاله به كمك نگرش اسطوره ای و كهن الگويی، نشانه های 
نمونه مطرح  ده  پژوهشی )حداقل  و مؤسسه های  انتشارات  دانشگاه ها،  از  اعم  دانش؛  با حوزه  مرتبط  فرهنگی 

بين المللی و ملی(، مورد بررسی قرار می گيرند.
هدف از اين امر، درك بينش كهن الگويی است كه تمدن های مختلف به مفهوم دانش داشته اند و تبلور دوباره 
آن در شکل های ساده شده نشانه های كنونی ديده می شود. برای دست يابی به ارتباطی منطقی و استدلالی متقن، 
بيش از صد نشانه دانش بنياد بين المللی و ملی مشاهده شدند؛ اكثريت نشانه ها، زبان مستقيم را برگزيده و به 
نمادهای تصويری سرراست چون كتاب و سردر دانشگاه اكتفا كرده اند، اكثر طراحان، از نمادهای ملی در طراحی 
نشانه دانشگاه بهره برده و برداشتی مستقيم از مفهوم دانش داشته اند، برخی كه مورد پژوهش اين مقاله بوده، از 
نمودهای ضمنی و نهفته در كهن الگوها بهره برده اند. اكثر نشانه هايی كه مفاهيم ثانويه را القا نموده ، در فرهنگ های 
مختلف به صورت يکسان استفاده شده اند؛ كهن الگوهايی كه در فرهنگ های مختلف مشترك بوده و خواستگاه های 
اساطيری داشته و فرم های درخت، خورشيد، آتش )شمع، مشعل( و آب، كه نمادهای معرفت در كهن الگوی 
جهانی هستند. اين مقاله به روش توصيفی- تحليلی، به واكاوی معنای دانش و معرفت در كهن الگوهای جهانی 

پرداخته و بازتاب آنها را در نشانه های مطرح مؤسسه های دانش بنياد، معرفی می كند. 

كليد واژه ها: كهن الگو، نشانه، دانش، درخت، خورشيد

پژوهشی با نگرش اسطوره گرایانه و کهن الگویی به طراحی نشانه های 

فرهنگی )با تکیه بر نشانه های دانش بنیاد(
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مقدمه 

انسان امروزی به واسطه علم گرايی و پيشرفت تکنولوژی، 
خود را جدا از خواستگاه های اسطوره ای خود تصور می كند؛ 
در حالی كه در نهان، به اين نگرش ها وابسته است. اين 
وابستگی، خود را در حوزه های بيانی چون هنر و ادبيات، 
نمايش می دهد. هنر، بازتاب نهان ترين گرايش ها و تمايلات 
انسانی است؛ گرايش هايی كه يونگ از آنها با عنوان كهن الگو 

ياد می كند.
نشان های فرهنگی به واسطه ارتباط با فرهنگ و نمودهای 
تاريخی، می توانند تجليگاه كهن الگوها باشند. از آنجا كه حوزه 
مغفول طراحی نشانه می تواند نگرش ها و رهيافت های مفيدی 
را به همراه داشته باشد، اين مقاله بدان اختصاص يافته است. 
تکيه اصلی، بر نشانه های دانش بنياد است؛ اين نشانه ها كه 
در نشانه های دانشگاهی، مؤسسه های پژوهشی، انتشارات 
و غيره تعريف شده، نمايان می سازند كه طراحان از ديرباز 
تا كنون، چگونه بر برداشت های كهن الگويی تکيه زده اند.

برای دست يابی به ارتباطی منطقی و استدلالی متقن، 
بيش از صد نشانه دانش بنياد بين المللی و ملی مشاهده 
شدند؛ اكثريت نشانه ها زبان مستقيم را برگزيده و به نمادهای 
تصويری سرراست چون كتاب و سردر دانشگاه اكتفا كرده اند، 
اكثر طراحان، از نمادهای ملی در طراحی نشانه دانشگاه بهره 
برده و برخی كه مورد پژوهش اين مقاله بوده، از نمودهای 
ضمنی و نهفته در كهن الگوها بهره برده اند؛ كهن الگوهايی 
كه در فرهنگ های مختلف، مشترك بوده و خواستگاه های 
اساطيری دارند. طراحان مختلف در سراسر جهان، نمودهای 
كهن الگويی را در نشانه های خود به كار می بستند؛ برخی 
از اين نشانه ها، مربوط به مؤسسه هايی با قدمت يك يا دو 
قرن بوده و اين نمودهای مشترك شامل؛ درخت، خورشيد، 
آتش )مشعل و شمع( و آب هستند؛ مواردی كه در باور 
اسطوره ای، مبانی معرفتِ جهانی را شکل داده و هر يك، 

نمودی از دانش هستند. 
هدف از اين مقاله، نمايش كهن الگوهای نهفته در نشان های 
دانش بنياد است. پرسش اصلی مقاله از اين قرار است كه چگونه 
كهن الگوها در نشانه های دانش بنياد بازتوليد شده اند؟ بر 
اساس انديشه كهن الگويی يونگ، چه نسبتی ميان كهن الگوها 

با طراحی نشان های دانش بنياد وجود دارد؟ 
فرضيه مقاله حاضر از اين قرار است كه كهن الگوها در 
ضمير ناخودآگاه انسان رسوب  كرده  و طراحان با نگرشی 
نو، اين بن مايه ها را بازآفرينی می كنند؛ امری كه صورت 
بين المللی در مفاهيم مشتركی چون دانش را تفسير می كند. 

پيشينه پژوهش

پژوهش در باب اسطوره شناسی به شکل جدی، از آثار 
اسطوره پژوهانی چون؛ جيمز فريزر1، جوزف كمبل2 و ميرچاالياده3 
آغاز شد؛ فريزر در كتاب "شاخه زرين" )1395(، در باب 
جادو و دين و بر مبنای اسطوره شناسی، مطالعاتی صورت 
داد كه بر الياده، جيمز جويس4 و غيره تأثير گذارد. الياده 
در كتاب "دائره المعارف دين(1976) "، اسطوره شناسی را 
بيشتر در خدمت دين پژوهی قرار داد و در جستجوی امر 
مقدس در لابه لای مفاهيم اسطوره مدار و دينی می گشت. 
يونگ به عنوان مطرح كننده نظريه ناخودآگاه جمعی، سهمی 
عظيم در شناسايی فرهنگ و اساطير ملت ها دارد. در كتاب 
"انسان و سمبل هايش" )1396(، مفهوم كهن الگو را بيان كرده 
و خواستگاه و ويژگی های آن را عنوان می دارد. جين سی 
كوپر5 در كتاب "فرهنگ مصور نمادهای سنتی" )1380(، 
نقوش مطرح در فرهنگ و هنر ملل مختلف را جمع آوری 
نمود و تحليل مفصل و جامع بر آنها انجام داد. از جمله كتب 
مرجع با موضوعات اساطيری، تأليفات نويسندگان مطرحی 

چون؛ مهرداد بهار و جلال ستاری است. 
در حوزه گردآوری نشانه و نشانه های فرهنگی، كتاب های 
مجموعه آثارِ طراحی نشانه موجود هستند و در حکم معرفی 
نشانه های فرهنگی و تجاری بوده و بدين منظور تورق شده اند؛ 
كتاب "نشانه" )1388( گردآوری بيژن صيفوری و ساعد مشکی، 
همچنين كتاب "ارتباط تصويری از چشم انداز نشانه شناسی" 
)1390( تأليف فهيمه پهلوان و كتاب "لذت طراحی نشانه" 
)1396( از ديويد ايری، جزو كتاب هايی بوده كه با نگرشی 

تحليلی، به اين حوزه كمتر ديده شده پرداخته اند. 

روش پژوهش

در اين پژوهش، به شيوه اسنادی، به جمع آوری اطلاعات 
و  كهن الگوها  به  مربوط  مطالب  و  است  شده  زده  دست 
اسطوره شناسی، از منابع علمی، كتب و مقالات گردآوری 
شده اند. برای رسيدن به جامعه آماری قابل قبول در حوزه 
مصاديق، بيش از صد نشانه بررسی و مطالعه شده ؛ نتيجه 
اين بررسی، دست يابی به مجموعه ای قابل قبول از نشان های 
دانش بنيادی؛ اعم از دانشگاه ها، مؤسسه ها و انتشارات در 
سراسر جهان است كه به لحاظ محتوايی، برای اين تحقيق 

مطلوب هستند. 

اسطوره و كهن الگو 

بينش اساطيری، مرحلۀ پيش منطق ذهن است. اسطوره های 
پيش از تاريخ هر قوم و ملت، از جنبه های مختلف هستی شناسی، 
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روان شناسی و ديدگاه مردمان آن زمان در خصوص آفرينش 
و نيروهای ماوراءالطبيعه، قابل بررسی و گفتگو هستند )واحد 
دوست، 1384: 179(. در فرهنگ وبستر، اسطوره را چنين 
سطوره، روايت سنتی از وقايع تاريخی  يف نمودند؛ »ا تعر
مشهور است كه ديدگاه جهانی يك ملت را نشان می دهد و 
يا به توضيح و تفسير عمل، عقيده يا يك پديده می پردازد« 
(Doniger et al., 1999: 450). به عبارت ديگر، می توان اسطوره 
و اسطوره شناسی را يك سيستم ارتباطی و يا به نوعی طرز بيان 
دانست (Ibid). جوزف كمبل در بيان مفهوم اسطوره می گويد؛ 
»اسطوره، كليد رسيدن به نيروی بالقوه روحی انسان است، 
يعنی جست وجويی برای معنا و تجربه كردن آن« )ميثمی، 
1381: 122(. به نظر می رسد در تعاريف عنوان شده، اسطوره 
با روايت حوزه زمانِ پيشا تاريخی و ديدگاه های مردمان آن 
دوره در مورد نيروهای ماوراءالطبيعه، در ارتباط بوده؛ شايد 
بر اين اساس، اسطوره معادل كلی تری برای كهن الگو است. 
برای درك درست اين مطلب، كهن الگو و پيوند آن با اسطوره 

معرفی می شود. 

كهن الگو

يونگ بر اين باور بود كه مغز و ضمير انسان هنگام تولد، 
همچون لوحی سفيد و نانوشته نيست، بلکه همان طور كه 
بدن ما از خصايص و ويژگی های نياكان ما حکايت دارد، مغز 
ما نيز حاوی عاملی مشترك و موروثی از اجداد باستانی است؛ 
عاملی به نام ناخودآگاه جمعی كه در زير سطح خودآگاه قرار 

دارد )شايگان فر، 1380: 137(. 
درون مايه ها، خيال ها، الگوها و شخصيت هايی كه در ادبيات 
ملل مختلف و اساطير و حتی رؤياها تکرار شده، نمونه ازلی 
نام دارند. بر حسب نظريه های يونگ، نمونه های ازلی، در 
ضمير ناخودآگاه جمعی بشر وجود داشته و همه آنها حاصل 
تجارب گذشته نوع بشر هستند. اين كهن الگوها از آنجا كه 
ريشه هايی شايد چندين هزار ساله داشته، در ميان اقوام و 
كشورهای مختلف، مشترك و يکسان هستند )همان: 138(. 
از آنجا كه مطالعه كهن الگوها در امتداد مطالعه اسطوره ها 
بوده، به اسطوره ها نگاه شده است؛ اسطوره ها ابزاری بوده 
كه صور مثالی به ويژه گونه های ناخودآگاه را در ضمير خود 

متجلی می كنند. 
واژه كهن الگو در زبان فارسی، به صورت كهن نمونه، نمونه 
ازلی، سرنمون، صور ازلی، صور نوعی6 و غيره به كار رفته است. 
اما در مکتب يونگ، اين واژه، همان تجارب و معلوماتی بوده 
كه از نياكان به ما رسيده و ناهشيار جمعی ما از آنها تشکيل 
يافته و در همه انسان ها مشترك هستند. يونگ معتقد است 

آدمی با سرمايه ای از كهن الگوها به دنيا می آيد. كهن الگوها، 
الگوی اصلی و پايداری و حاصل تجربه  جمعی بشر در طی 
هزاران سال بوده كه در حافظه  پنهانِ ناخودآگاه انسان ها، با 
نام ناخودآگاه جمعی، ذخيره می شوند. كهن الگوها جهانی بوده 
و در همه  مکان ها، مفهوم و جوهره  مشابهی دارند )گلابچی 

و زينالی فريد، 1393: 7(. 
كهن الگوها، دارای ويژگی هايی به قرار زير هستند:

كليت و عموميت: همه  افراد بشر، دارای ناخودآگاه جمعی - 
هستند.

بالقوه بودن: مفهوم، در درون انسان ها و عناصر وجود - 
دارد و بسته به تجارب افراد، تجلی می يابد.

اكتسابی و تجربی: كهن الگوها، تجارب و معلومات نياكان - 
ما بوده، بنابراين آنها جنبه  اكتسابی و تجربی دارند. 

تغيير و تحول پذيری: مفاهيم كهن الگويی، مفاهيمی - 
منفعل و ايستا نيستند، بلکه فعال بوده و هر روز به 

گنجينه  مفاهيم آنها افزوده می شود. 
نسبی بودن: از نظر يونگ، كهن الگوها مفاهيمی نسبی - 

هستند )باقری پور، 1389: 161(.
كهن الگوها در اشکال نمادين در رؤيا، اساطير، دين، ادبيات 
و هنر، موضوع مطالعه هستند. خودآگاه انسان، به اعمال، 
رفتارها و عواطف و هيجاناتی اشاره دارد كه نه تنها واضح و 
عيان، بلکه در دسترس هستند. در مقابل، ناخودآگاه، شامل 
حوزه ها و اعمالی است كه از دسترس انسان ها خارج بوده و 
بخش عمده ای از روان انسان را تشکيل می دهند. ناخودآگاه 
فردی، مربوط به زندگی شخصی فرد و تجارب و احساسات 
فردی است. در مقابل، همه  انسان ها جدا از تفاوت های نژادی، 
قومی و زبانی، دارای ضمير ناخودآگاه هستند كه در چارچوب 
اين تفاوت ها نمی گنجد. انسان، يك بنياد مشترك ناخودآگاه 
جمعی دارد كه به رفتارها و افکارش جهت می دهد؛ آنها در 

لوای كهن الگوها نمود می يابند.
با  از معانی دينی  از سوی ديگر، كهن الگوها احساسی 
اديان جهان  تمام  امر قدسی كه در  خود دارند؛ احساس 
يافت می شود و به يك معنا حقيقی هستند )آرگايل، 1384: 
235(. آنها به نوعی عوامل پنهان در اعماق روحِ خودآگاه 
هستند. سيستم هايی در دسترس و در عين حال تصاوير 
و هيجاناتی كه هم زمان موروثی بوده و ساختار عقلی دارند 

)يونگ، 1389: 41(. 
در نظر يونگ، نمادها )سمبل ها( نشانه  وحدت و يگانگی 
هستند. سمبل ها و كهن الگوها ريشه در ضمير ناخودآگاه 
انسان دارند و انتخاب دائم اين كهن الگوها، نشان از تلاش 
انسان ها برای پيدا كردن جنبه های روحانی است. اين درست 
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است كه شکل های كهن الگويی تا حد زيادی قابل تبديل به 
يکديگر هستند، ولی جنبه  روحانی آنها حقيقی بوده و حقيقی 
هم باقی خواهد ماند و نماينده  ارزش يك واقعه  كهن الگويی 
است )يونگ، 1389: 151(. نمادپردازی، به توسعه  خودآگاهی 
كمك انکارناپذيری كرده و اگر انسان از اين كهن الگوها تبعيت 
می كند، به خاطر ريشه های نمادين و تعلق داشتن آنها به 

ميراث كهن است. 

كهن الگوهای مرتبط با دانش 

دانش، اسم مصدر "دانستن"، كسب فضل و علم است 
و همچنين، ادراك، شعور و معرفت معنا می دهد )دهخدا، 
1341: 167(. از اين منظر، دانش، تنها علم را در بر نمی گيرد 
و معنای وسيع تری دارد؛ در ميان تمدن های باستان، خدايان و 
اساطير، نماينده دانش محسوب می شدند، برخی از آنان دانش 
را به انسان اعطا نموده همچون پرومته، همچنين عناصر و يا 
مخلوقاتی با توجه به ظرفيت وجودی خود نيز می توانستند 
نمايانگر دانش باشند؛ به عنوان مثال، چهار عنصر آب، آتش، 
خاك و باد، اساس و بنياد هستی به شمار می آيند. آنچه در 
جهان هستی وجود دارد، همه در پيوند با اين عناصر هستند؛ 
به عبارتی، هستی بر بنياد آنها مفهوم پيدا می كند. عناصر 
و مخلوقات، در طراحی نشانه های دانش بنياد نمود يافته ؛ 
عناصری كه در همه  فرهنگ ها به شکل مشترك، معرفِ مفهوم 
معرفت و دانش بودند. در اين مقاله، مهم ترين اين عناصر را 
برشمرده و بازتاب آنها در معادل های ساده شده امروزی، در 

قالب آرم، معرفی می شوند. 

كهن الگوی آتش در ارتباط با دانش 

از دوره های نخستين زندگی بشر و در همه  تمدن ها، 
آتش، آيينی بوده و باورمندی به آن، به گونه های همسان 
يا ديگرسان، نمودی گسترده داشته است. ريشه همه اين 
باورها، به تبار مشترك انسان ها برمی گردد. در چين، شمن ها 
را به نام "چيره دست آتش" می نامند؛ آنان در جلسات عبادی 
خود، روی آتش راه رفته و به لحاظ نمادپردازی، دارای فنونی 
هستند كه به "چيرگی بر آتش" معروف است. گذشتن از آتش 

بدون سوختن، فراتر رفتن از شرايط انسانی است. 
در اساطير يونان، نماد آتش، بيشتر در اسطوره )پرومتئوس(7 
)پرومته(8 بازتاب دارد. البته الهه آتش در اين تمدن، هستيا9 
نام دارد و موجب رونق خانه و گرمی بخش نهاد خانواده است. 
آتش جاودان، در پرستشگاه هستيا نگهداری می شد. ارتباط 
آتش با مفهوم دانش، در اسطوره پرومته مشهود است؛ »اما 
نمادين ترين آتش ها، آتش پرومته است كه آن را از خدايان ربود 

و برای انسان به زمين آورد، زئوس ماجرا را دريافت، پرومته 
را به صخره ای در كوه قفقاز به ميخ كشيد و او را محکوم به 
عذاب ابدی كرد و كركسی، جگرِ وی را با منقار همواره پاره 
كرده و او دوباره زنده می شد؛ پس از رنج های بسيار، پرومته 
به دست هراكلس آزاد شد و زئوس او را عفو كرد. آتشی كه او 
به انسان داد، عبارت از خِرد و دانايی است. آتنی ها، پرومته را 
سودرسان و پشتيبان بشر و پدر همه  هنرها و علوم می شمردند. 
محرابی برای او در باغ های آكادمی )محل علم اندوزی در يونان 

باستان( برپا داشتند« )ياحقی، 1386: 244(. 
در هند، آگنی10، خدای آتش است؛ پسر آسمان و گاهی 
پسر برهما. آگنی، به درخشش و فروغ هوشمندی نيز شناخته 
می شود. در باور هندوان، آگنی، زاينده، سازنده، پاك كننده و 
نابودكننده است. در اوستا، آتش به صورت آتر11 آمده است. 
ريشه اين واژه، در "سنسکريت" نيز موجود است. در "ريگ 
ودا" و در "اوستا"، نام پيشوای دينی هر دسته از آرياييان، 
"آترون"12 است -نامی كه به پيشوايان دين زردتشتی كهن 
داده می شد- ايرانيان و هندويان در دوره های باستان، همواره 
در پرستشگاه های خود، آتش را گرامی می داشته و به نيايش 
آن می پرداختند. آذر يا آتر، يکی از ايزدان مزديسنا است كه از 
جهت نشان دادن بزرگی مقام او، بيشتر پسر اهورامزدا ناميده 
شده؛ در بندهای 50-46 از زامياد يشت، ايزد "آتر"، رقيب 
اژی دهاك شمرده شده است )واحد دوست، 1384: 179(. 
يکی از دلايل احترام و تقدس آتش اين بود كه آن را مانند 
آب، موجد و مولد زندگی می دانستند و معتقد بودند كه وجود 
همه چيز به نوعی به آن بازبسته است. خلاصه و جوهر آتش 
در اوستا، موسوم به "فَرَ" است و آن فروغ شکوهی و دانشی 
بوده كه از طرف اهورامزدا به پيغمبر يا پهلوان بخشيده شده 

است )ياحقی، 1386: 17(.

كهن الگوی خورشيد و مشعل در ارتباط با دانش

خورشيد نيز يکی از نمادهای هستی بخش است كه گرما 
و روشنی خود را به تمام موجودات می بخشد. باروری، يکی 
از كاركردهای مهم خورشيد تلقی می شود؛ زيرا گرما و نور 
خورشيد آشکارا نيروی زندگی به شمار می آمد )گورين و 
همکاران، 1370: 501(. آنچه از حفاری های كتيبه و متون 
دينی باستانی به دست  آمده، نشان دهنده اين است كه ايرانيان، 
خورشيد را به عنوان بزرگ ترين رب النوع ستايش می كردند 
و خورشيد برای آنان، مظهر قدرت و زندگی بود )شايگان فر، 

 .)155 :1380
در تمدن يونانی نيز روشنايی با شکل مشعل، به مفهوم 
دانش پيوند خورده است؛ چنانکه مشعلی در جلوی گردونه  
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هليوس قرار می گرفت. پرومته كه آتش را از آسمان ربود، 
هنگامی كه عمل آفرينش را انجام می دهد، مشعلی با نماد 
زندگی و دانش در دست دارد. نماد حقيقت گاهی مشعلی را 
بالای سر داشته و بينايی، يکی از پنج حس، نيز مشعلی دارد. 
در هند نيز "آگنی" الهه آتش هند، مشعلی حمل می كرد 

)هال، 1380: 184(.

كهن الگوی گياه و درخت در ارتباط با دانش

گياهان در نگرش اسطوره ای، مقام مقدسی داشته اند. 
نيرويی كه در برخی گياهان وجود دارد، اسطوره  بالندگی و 
رشد را هدايت می كند. نقش گياهان در بعُد خدايی و الهیِ 
وجود قهرمانان و الهگان و غيره، نشانگر اهميت ويژه  اين 
عنصر طبيعی در شکل گيری و رشد اساطير است؛ همان طور 
كه كمبل می گويد؛ »مردم با آفريدن محوطه های مقدس، با 
اسطوره كردن حيوانات و گياهان و با اعطا كردن قدرت های 
معنوی به زمين، بر محيط تأثير می گذارند. اين محيط، به 
چيزی شبيه به يك معبد و مکانی برای مُراقبه تبديل می شود، 

مکانی برای كسب معرفت« )1377: 147(.
يکی از كهن الگوهای مشترك تمدن ها در حوزه دانش، 
درخت بوده كه نماد نوزايی، تداوم حيات و در بر گيرنده مفاهيم 
متعالی است. درخت در اساطير گوناگون، نماد حيات، معرفت 
و جاودانگی است؛ معرفت را دانش تعبير می كنند. درخت 
ممنوعه )مَنهی، معرفت(، درختی است )مطابق روايات متعدد( 
كه به رغم منع پروردگار، آدم و حوا از آن خورده و از بهشت 
اخراج شدند؛ در فرهنگ مسيحی به شکلِ تمثيلی، به آن 
درخت علم و معرفت گفته می شود )ياحقی، 1386: 545(. 
وجود درخت معرفت در آيين يهود، مساوی با همان درخت 
ميوه ممنوع بوده، يکی از جلوه های درخت در داستان ها 
است. در اوستا و كتاب های مذهبی اين آيين، گياه در آغاز 
آفرينش، يکی از شش پديده ای بوده كه توسط اهورامزدا 
ساخته می شود و اين موجود، چهارمين آفريده است )بهار، 

 .)76 :1376
درخت در اسطوره های كهن، رمز آفرينش كيهان است. 
درختی ستبر و غول پيکر كه شاخه های آن در آسمان جای 
گرفته و ريشه های آن، در زمين گسترده شده اند. شاخه های 
اين درخت در سراسر جهان گسترش يافته و حتی ماه و 
خورشيد، ميوه های اين درخت به شمار می آيند؛ »غالباً ايزدی 
كه رمز طبيعتِ باروری است، با درخت كيهان، همدست و 
همراه است« )دوبوكور، 1376: 21(. دبوكور معتقد است؛ » 
استمرار رشد نباتات، نشان تجديد ادواری و پاينده عالم و 

يادآور اسطوره بازگشت جاودانه است« )همان: 9(.

طبق اعتقاد بودائيان، بودا در زير درختی پس از رياضت 
بسيار، به حقيقت دست يافت. گياه تباری و اعتقاد به تولد 
گياهی در اساطير كهن را می توان نشان دهنده  رابطه  نمادين 
ميان انسان و درخت دانست. درختان و گياهان به منزله  
اعتباری  و  ارزش  زندگی،  پايان ناپذيری  عينی  نمونه های 
روحانی دارند. در اسلام نيز درخت طوبی و سدره المنتهی، 
هر يك درختی بهشتی هستند كه شاخه های آنها در هفت 
آسمان گسترده شده و نمايش دهنده معرفت متعالی بوده و 
در پيوند با درخت زندگی قرار دارند. سهروردی در تفسير 
آيه 34 سوره نور آورده است؛ »... و هنگامی كه فکر به امور 
روحانی مشغول شود و روی به معارف حقيقی آرد، او شجره 
مباركه است؛ زيرا همچنان كه درخت، شاخه ها و ميوه است، 
فکر را نيز شاخه ها است و آن، انواع افکار است كه بدان ميوه 

نور يقين می رسد...« )سجادی، 1363: 66(.

نشانه های دانش بنياد و كهن الگوهای مرتبط

نشانه، نمود تصويری از يك موضوع است. علم نشانه شناسی 
حدود صد سال پيش توسط زبان شناس سوئيسی؛ فردينان 
دوسوسور13 در اروپا و چارلز ساندرس پيرس14 دانشمند و 
فيلسوف آمريکايی، مطرح شد. سوسور، نشانه شناسی را علم 
كلی برای نشانه ها در نظر گرفته است كه نشانه های تصويری، 
بخشی از آن را شامل می شوند؛ در واقع، علم نشانه شناسی به 
حدی گسترده است كه از نحوه سلام كردن و حركت دست 
برای ابراز آشنايی تا بسياری نشانه های مجازی، قراردادی و 
غيره را در بر می گيرد. نظام دال و مدلولی كه سوسور بر پايه 
آن، دلالت ها و مصاديق را تعريف نمود، نظامی قدرتمند برای 
شناخت و دسته بندی نشانه های مختلفِ موجود در جهان را 
فراهم نموده است. در اين ميان، نشانه های تصويری در قالب 

نشانه )لوگو( نيز تعريف پذير هستند.
به كار  موقعيتی  و  مؤسسه  مکان،  معرفی  برای  نشانه، 
می رود. معرفی، شامل يك سری كاركردهای ارتباطی است؛ 
كاركرد ارجاعی، كاركرد فرازبانی، كاركرد بيانگری، كاركرد 
تأثيرگذار و كاركرد هنری كه هر كدام از اين كاركردها، نمايی 
از قابليت های آرم را در بر می گيرند. به فراخور مؤسسه مورد 
نظر، كاركردها دارای اولويت های مختلف هستند؛ به عنوان 
مثال، كاركرد هنری در طراحی نشانه های مؤسسه های وابسته 
هنر، از ارزش بيشتری نسبت به ساير كاركردها برخوردار است. 
در طراحی نشانه های فرهنگی، كاركرد بيانگری و فرازبانی 
غلبه دارد. يك نشانه تصوير، تجلی اهداف فرستنده بوده و به 
رمزگانی برمی گردد كه پيام با آن بيان شده است )پهلوان، 
1390: 54(. در اينجا، كاركرد كهن الگويی نهفته در نشانه های 
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فرهنگی نمايان می شود؛ نمودی فرارمزگانی كه نياز به كشف 
و واكاوی در ناخودآگاه جمعی انسان ها دارد. بدين جهت، 
مصاديق مورد نظر گردآوری شدند تا از ورای آنها، به بازنمايی 

اين كهن الگوها دست يافته شود. 
نشانه های دانش بنياد مورد نظر برای اين پژوهش، شامل؛ 
نشانه های دانشگاه ها، مؤسسه های پژوهش محور و نشريات 
هستند. اكثر نشانه ها به صورت مستقيم و با نمايش كتاب به 
شکل ساده شده و انتزاعی، طراحی شده ، برخی نيز بر اساس 
نمادهای ملی، طراحی شده ، اكثر نشانه های دانشگاه های غربی، 

درون "سپر" قرار گرفته اند؛ سپر از دوره قرون وسطی، به عنوان 
نماد خانوادگی و نمادهای سلطنتی مورد استفاده بود. روی 
درفش ها نيز علائم را با قرار دادن درون يك "سپر" ترسيم 
می كردند. اما نمادهای دانش كه جنبه  كهن الگويی داشته و در 
تمام فرهنگ ها يافت شده، در چند مورد معرفی شده خلاصه 
شده اند: درخت، آتش )مشعل(، خورشيد و پاره ای موارد، آب.

در اين ميان، از بين 200 نشانه بررسی شده در حوزه 
نشانه های دانشگاهی، تقريباً 60 مورد، از سه كهن الگوی 

درخت، مشعل و خورشيد بهره گرفته اند )جدول 1(. 

مشخصاتدانشگاهتصوير

Florida State University مشعل به عنوان كهن الگوی كسب دانش، به صورت
ساده بين دو حرف اختصاری. 

New York University مشعل ساده و انتزاع شده همراه با حروف اختصاری
نام دانشگاه.

Seoul National University مشعل و پرَ در حالت ضربدری، به همراه كتاب و تاج
زيتون 

Turība University.مشعل به صورتی نمادين با بال تركيب شده است

Universitas Negeri Jakarta مشعل و كتاب در تركيبی هماهنگ كه با ريتمی
يك دست تکرار شده اند.

Stockholm University مشعل، شاخه زيتون همراه سه تاج

     Southern California Universityمشعل به همراه سپر و خورشيد در بالای آرم

جدول 1. طراحی نشانه های دانشگاه های مختلف با كهن الگوهای دانش



23

هنر
ش 

وه
 پژ

می 
 عل

مه
لنا

فص
دو 

17
-3

0 /
 1

39
ن 8

ستا
 زم

یزو
 پای

هم،
جد

ه ه
مار

 ش
هم،

ل ن
سا

مشخصاتدانشگاهتصوير

Universitas  Indonesia درخت معرفت، نمايانگر درختی است كه بودا زير آن
به تفکر نشست و مسير زندگی او تغيير نمود.

Stanford Universityدرخت كاج محصور در يك دايره

University of Toronto چند عنصر نمادين؛ درخت در بالای آرم، سپر كه در
آن كتاب و سمور نقش شده است. 

Kyoto University درختی با تنه  پهن و برگ های فراوان محصور در يك
دايره

McMaster University
چند عنصر نمادين؛ درخت در بالای آرم، گوزن در 
حال دويدن، برگ های تزئينی، كتاب و نقش عقاب 

بال گشوده 

Brown University خورشيد، نماد درخشش فکر به همراه سپری
تقسيم شده به چهار بخش با چهار كتاب. 

University of British Columbia سپری كه با نقش خورشيد در انتها و كتاب باز در بالا
آزين شده است. 

Rutgers University نقش مركزی خورشيدی درخشان با نوری
خيره كننده. 

 )نگارندگان(

ادامه جدول 1. طراحی نشانه های دانشگاه های مختلف با كهن الگوهای دانش
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برخورد  در  نيز طراحان  انتشارات  نشانه های  در حوزه 
مستقيم، از ساده سازی شکل كتاب و قلم بهره برده اند و 
در بهره گيری از كهن الگوها، می توان كهن الگوی درخت را 

مشاهده نمود )جدول 2(. 
در طراحی نشانه برای مؤسسه ها و انستيتوهای علمی نيز 
شاهد موارد جالبی از استفاده كهن الگوهای نام برده هستيم؛ 
در اين حالت، بيشتر از نقش درخت و شعله بهره گرفته شده 

است )جدول 3(.
حوزه ديگر، طراحی نشانه های مرتبط با دانش در ايران 
است؛ اين نشانه ها نيز چون هم گروه های بين المللی خود، 
از كهن الگوهايی بهره گرفته كه دلالت بر اشتراك ضمير 
ناخودآگاه انسان دارند. اين نشانه ها نيز از بين 30 نشانه 
دانشگاهی، مؤسسه پژوهشی و انتشاراتی، گردآوری  شده اند 

)جداول 4 و 5(. 
برخی از نشانه ها، كهن الگوی باد را نيز در بر دارند؛ باد از 
عناصر اربعه بوده و در نمای كهن الگويی خويش، با اشاعه علم 

و باروری زمين در ارتباط است. نشانه دانش نامه لاروس15، 
نمونه ای چشمگير از اين نقش تمثيلی و كهن الگويی است. 
نشانه لاروس با به كارگيری نقش مايه گياهی )فرهنگی كه به 
درخت معرفت با شاخه های متعدد مقايسه شده است(، يك 
نقش مايه  انسانی )زن بذرافشان(، يك دايره )عالم گير بودن( 
و در كنار آن شعار )من در همه جا بذر می افشانم(، نشانی 
موفق است و ذهنيت پيرلاروس16 را نيز در بر می گيرد. وی 
در مقدمه دانش نامه خود عنوان می دارد؛ »قصد ما اين بود كه 
همه بتوانند در ضيافت عظيمی كه در فرهنگ بزرگ جهانی 
برپا شده است، سهيم باشند...« )پهلوان، 1390: 109(. اين 
نشانه، نماد بذرافشانی، كاشتن و اشاعه پخش كردن علم 
بوده كه به خوبی از كهن الگوهای ملهم از عناصر اربعه بهره 

برده است )تصوير 1(. 
انتشارات سايمون و شوستر17، يکی از بخش های شركت 
سی بی اس واقع در شهر نيويورك است. اين انتشارات، توسط 
ريچارد لئو ديك سيمون18 و مکس لينکلن شوستر19، در سال 

مشخصاتانتشاراتتصوير

Affiliate Publishers.درختی با شاخه های متعدد و كاملًا متقارن

 Against The Grain Linking
librarians.درختی از درخت های بومی منطقه جغرافيايی انگليس

Green Books Campaign.تنه  درخت خشکی كه از آن جوانه ای روييده است

Turner Publishers.درخت در نمايی ساده و هماهنگ

sterling Publishing.درخت ساده شده و انتزاعی

Hybrid Publishers.درخت در تلفيق با نقش كتاب

)نگارندگان(

جدول 2. طراحی نشانه  انتشارات با كهن الگوی درخت
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مشخصاتمؤسسه علمیتصوير

California Institute of Technology
مشعلی كه در دستانی محافظت می شود، محاط در فضای 

دايره.

 Monterrey Institute of Technology and
Higher Education

مشعل به شکلی ساده و انتزاعی طراحی شده  است، 
محاط در فضای دايره. 

 Galway-Mayo Institute of Technology
شعله كه توسط يك دست افروخته شده و در پس زمينه 

چرخ دنده، نمايانگر مؤسسه فنی.

Illinois Institute of Technology
مؤسسه فن آوری ايلينوی

سه عنصر مشعل )آتش(، درخت و كتاب در يك سپر 
تعبيه شده اند.

KTH Royal Institute of Technology
درخت پربرگی كه بسيار ساده و هماهنگ ترسيم شده 

است.

Plymouth Meeting Friends School
درختی كه از دو سو در حال گسترش است؛ از آسمان با 

شاخه های بلند و از زمين با ريشه های سترگ.

 Sponsored Research and Industrial
 Consultancy Indian Institute of

Technology , Kharagpur
درخت ساده با برگ های پهن كه ريشه در كتاب دارد.  

)نگارندگان(

جدول 3. طراحی نشانه مؤسسه های علمی و انستيتوهای مختلف با كهن الگوی روشنايی و مشعل

 

 

 

 

 

 

 

 

   
تصوير 1. نشانه دانش نامه لاروس در گذر زمان )پهلوان، 1390: 110(
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مشخصاتدانشگاهتصوير

(URL: 1) برگی كه در يك كتاب تعبيه شده و به شکل قرينه طراحی شده دانشگاه سمنان
است.

 ((URL: 2)درخت در نمای انتزاعی كه توسط كتابی در بر گرفته شده است.دانشگاه زنجان

(URL: 3) گل شاه عباسی ساده شده كه روی يك كتاب باز قرار گرفته است.دانشگاه اروميه

 (URL: 4)مشعل در ميان شکل سکان مانند.دانشگاه علم و صنعت

 (URL: 5)درخشش نور كه از نقطه  مركزی منتشر می شود. دانشگاه پيام نور

)نگارندگان(

مشخصاتانتشاراتتصوير

درخشش فورانی كه از ميان كتابی باز، نمايان می شود. انتشارات ثقفی )صيفوری و مشکی، 1388: 66(

تلفيق كتاب و سرو كه در نمايی متفاوت ادغام  شده اند. انتشارات جوانه )همان: 51(

درخشش فورانی كه از ميان كتابی باز، نمايان می شود.انتشارات شمس )همان: 36(

 )نگارندگان(

جدول 4. طراحی نشانه های دانشگاه های ايران با كهن الگوی مربوط به دانش

جدول 5. طراحی نشانه های انتشارات ايرانی كه در آنها كهن الگوهای مرتبط با دانش به كار رفته اند

1924 بنيان گذاری شد. انتشارات سايمون و شوستر در كنار 
انتشاراتی چون؛ انتشارات هارپركالينز، گروه پنگوئن و راندوم 
هاوس، از بزرگ ترين انتشارات زبان انگليسی هستند. نشانه 
آن، به خوبی نمايشی است از كهن الگوی باد كه با گسترش 
بذرها و حاصل خيزی زمين، به باروری علم و معرفت اشاره 

دارد )تصوير 2(.
در سال 1987، خبرگزاری روپرت موردوچ20، شركت هارپر 
اندراو21 -دفتر انتشاراتی در نيويورك با سابقه ای متعلق به قرن 

نوزدهم ميلادی است- را به مالکيت خود درآورد. سه سال 
بعد، خبرگزاری ويليام كالينز22 را نيز كه انتشارات معروف 
بريتانيايی و تأسيس شده به سال 1820 بود، با نيت ادغام 
تصاحب نمود. در سال 1990، از شركت طراحی چرمايف و 
جيسمار اند هويو23 خواسته شد تا طرح هويتی برای شركت 
تازه تلفيق شده  هارپركالينز پاپليشر24 تهيه كند. نماد هارپر 
اندراو، تصويرگر دستانی است كه از ميان شعله های آتش 
گذشته اند؛ شرح كنايه ای و كلاسيك از مفهوم انتشار دانش. 
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طرحی كه از زمان اجرای اوليه خود در سال 1845، بارها 
به روزرسانی و بازطراحی شده بود. اما ويليام كالينز، با يك 
آب نما نمادپردازی شده بود كه شرح كلاسيك يونانی ديگری 
از ايده  دانايی در قالب يك فواره يا چشمه بود. اين طرح به 
همراه يك ستون اتکايی، يك بشقاب پهن و چندين رشته 
آبفشان با مسير نيمه دايره ای بود كه طرحی پيچيده به شمار 

می رفت و نياز داشت ساده تر شود. 
شركت سی جی اچ25 می گويد؛ »بخش مهم و مرتبط به ما، 
وفاداری تا حد امکان به طرح های اصلی هر دو شركت هارپر و 
كالينز بود، زيرا هر كدام با سابقه ای صد ساله، شهرت چشمگيری 
كسب كرده بودند« )ايری، 1396: 81(. نمادهای موجودِ دو 
مجموعه، پيچيده و جزئی تر از آنی بودند كه سی جی اچ بتواند 
به سادگی آنها را تلفيق كند. در عوض، آنها به سمت يکی از 
اساسی ترين مؤلفه های مدرنيسم گام برداشتند؛ ساده سازی 
نه تنها در فرم، بلکه در محتوا. »ما المان مورد نياز نماد شعله 
و آبفشان را استخراج كرديم؛ آبفشان به آب و شعله به آتش 
تبديل شد« )همان(. اين دو، هر يك كهن الگوهايی از عناصر 
اربعه بوده كه جان بخش معرفت )دانش( هستند )تصوير 3(. 

در نشانه ساده و متفاوت دانشگاه وندربيلت26، می توان 
نگرش كهن الگويی استفاده از جزئی از درخت را مشاهده 
نمود. اين نشانه را استوديوی ملکم گرير ديزاينرز27 واقع در 
رود ايسلند28 طراحی نموده است؛ برگ درخت بلوط )به نشانه  
اقتدار و ثبات قدم( به همراه ميوه  بلوط )به نشانه  بذر دانش(. 
اين مؤلفه ها، نمادی از شعار مدرسه به عنوان يك باغ پويا و 

ثمربخش هستند )تصوير 4( )همان: 36(.
در نهايت، نشانه الِزِوير29 كه نام خويش را از يك چاپخانه 
قديمی هلندی به نام "خانه الزوير"30 گرفته و نشان دهنده 
درخت معرفت است كه انسانی پای آن، دست دراز نموده تا 
دانش را كسب نمايد )تصوير 5(، نشان از ورود كهن الگوهای 
مرتبط با دانش به عالم مجازی، جهانی كه آينده بدان تعلق 
دارد -همان طور كه سايت الِزوير، يکی از معروف ترين سايت های 
علمی جهان است- و به ساختن جهان پيش رو ياری می رساند. 
با اين اوصاف، كهن الگوها همچنان با انسان همراه هستند؛ 
آنها كه ريشه در ناخودآگاه آدمی داشته و از حيات اوليه آدمی 
سرچشمه گرفته و به شکلی، معرف عمق ديرينگی حيات انسان 
بر زمين بوده، انسان را در آينده پيش رو نيز همراهی می كنند.  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

تصوير 2. نشانه انتشارات سايمون و شوستر، بدزپاشی    
(URL: 6)تصوير 3. نشانه انتشارات هارپركالينز، كهن الگوهای آتش و آب از عناصر اربعه )ايری، 1396: 81(بر زمين، تمثيل كهن الگويی باروری دانش
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نتيجه گيری 

نشانه ها، تنها فرم های انتزاعی و ساده شده نبوده كه برای يك عملکرد محدود طراحی شده باشند، آنها دنيايی از 
ايده ها، تفکرات و فراتر از آن، شماهای فرهنگی و كهن الگويی هستند. نشانه های فرهنگی عموماً ارتباط نزديکی با 
نمادها و  كهن الگوها دارند؛ بنا به نظريه يونگ، نمونه های ازلی، در ضمير ناخودآگاه جمعی بشر وجود داشته و همه 
آنها، حاصل تجارب گذشته نوع بشر هستند. از آنجا كه اين كهن الگوها ريشه های شايد چندين هزار ساله داشته، 
در ميان اقوام و كشورهای مختلف، مشترك و يکسان هستند. در ميان تمدن های باستان، خدايان و اساطيری، 
نماينده دانش محسوب می شدند؛ برخی از آنان، دانش را به انسان اعطا نموده همچون پرومته، همچنين، عناصر 
و يا مخلوقاتی با توجه به ظرفيت وجودی خود نيز می توانستند نمايانگر دانش باشند؛ به عنوان مثال، چهار عنصر 
آب، آتش، خاك و باد، اساس و بنياد هستی به شمار می آيند. آنچه در جهان هستی وجود دارد، همه در پيوند 
با اين عناصر هستند. اين كهن الگوها به انسان امروزی كه انسان عصر دانش است، ارث رسيده اند. غلبه نگرش 
علمی جهان معاصر، باعث نمی شود كه ناخودآگاه آدمی جوششی نداشته باشد. در نشانه های فرهنگی، می توان 
اين كهن الگوها را بازشناخت؛ در عرصه نشانه های فرهنگی چون؛ نشانه های دانشگاه ها، مراكز پژوهشی و انتشارات، 
ارتباط بی بديل از هم بستگی كهن الگويی و ذهن انسان معاصر را می توان ديد، به كار بردن نمادهايی چون آتش 
و آب برگرفته از عناصر اربعه و در ارتباط با اساطير كهن در كنار نمادهايی چون درخت كه ارتباط مستقيم با 
كهن الگوی درخت معرفت و درخت زندگی دارد و نمادی از باروری و حيات جاودانه است. در اكثر نشانه های 
دانشگاه های خارجی و داخلی، شاهد حضور كهن الگوی درخت و مشعل نشانگر معرفت و كسب دانش بوده ايم 
كه نشان از ضمير ناخودآگاه جمعی همه  انسان ها دارد. در نشانه سازمان ها و نهادهای علمی نيز درخت، شعله 
و شمع به كار رفته است. در نشانه های مربوط به انتشارات نيز كاربرد درخت و تركيب هيئت كتاب و خورشيد، 

بيشترين استفاده را دارد. 
نشانه های فرهنگی جدا از امر نمادين و كاركردهای برقراری ارتباط و كاركردهای زيباشناسی، نمودهای بی بديل 
از داشته های غنی انسان ها هستند. تجربياتی كه طراحان به سادگی آنها را در فرم های انتزاعی پياده می سازند، 

نمايانگر كهن الگوهای بشری بوده و شايسته توجهی درخور و مطالعه ای عميق هستند. 

تصوير 4. نشانه دانشگاه وندربيلت شهر نشويل در ايالت تنسی، كهن الگوی درخت 
)ايری، 1396: 36(

تصوير 5. سايت علمی الِزِوير با نشانه درخت به عنوان كهن الگوی 
(URL: 7) كسب معرفت و دانش
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پی نوشت
1. James George Frazer
2. Joseph John Campbell
3. Mircea Eliade
4. James Joyce
5. Jean C Cooper

برای اطلاعات بيشتر رجوع شود به )براهنی و همکاران، 1368: 12 و 31؛ شعاری نژاد، 1364: 82(.. 6
7. Prometheus
8. Promete
9. Hastia 
10. Agni 
11. Atar 
12. Athravan 
13. Ferdinand de Saussre 
14. Charles Sanders Peirce 
15. Grand Larousse encyclopédique 
16. Pierre Larousse 
17. Simon & Schuster 
18. Richard L. Simon  
19. M. Lincoln (“Max”) Schuster 
20. Rupert Murdoch 
21. Harper & Row 
22. William Collins 
23. Chermayeff & Geismar & Haviv 
24. HarperCollins Publishers 
25. CGH 
26. Vanderbilt 
27. Malcom Grear Designers 
28. Rhode Island 
29. Elsevier  

خاندان الزوير مدت ها در كشور هلند، به امر فروش كتاب و چاپ كتاب مشغول بوده اند. بنيان گذار اين خاندان، لوديك الزوير در شهر ليدن . 30
زندگی می كرد و اين تجارت را در سال 1580 شروع كرد. سازمان امروزه در سال 1880 تأسيس شد. توليدات اوليه آن شامل؛ ژورنال 
لانست، سل و كتاب هايی شامل آناتومی گری و ساينس ديركت كه مجموع ژورنال های الکترونيکی بود، است. سايت علمی الِزِوير، بيشترين 

مراجعه كنندگان تهيه مقالات علمی را دارا است.
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Abstract

Cultural signs are abstract graphic forms: an accumulation of the rich culture of nations, 
a reflection of the formal and conceptual resources of nations in a small format and a 
reflection of ancient-model reserves of a nation. Archetypes are the main and enduring 
model of the mind and the product of human experience during thousands of years. They 
represent themselves in human manifestations such as visual cues. In this article, cultural 
signs related to knowledge field including universities, publishing houses, and research 
institutes (at least ten prominent international and national samples) are examined, by using 
the mythological and archeological attitude. The purpose of this paper is understanding 
the archeological insights that different civilizations have had it as the sense of knowledge, 
and its re-crystallization can be seen in the simplified forms of the present signs. In order 
to achieve a logical connection and a sound reasoning, more than a hundred international 
and national knowledge-based signs were observed. Most of the signs have chosen a 
direct language and are directly related to visual symbols such as books and the front 
door of universities, most designers have used national symbols in designing the logo 
of universities and have a direct understanding of its meaning. Some of the symbols 
which have been analyzed in this article have used implicit and covert demonstrations in 
archetypes. Most signs which imply the secondary concepts have been used in the same 
way in different cultures: Archaeologies which are common in different cultures and have 
mythological origins, and also the forms of trees, sun, fire (candle or torch) and water are 
the symbols of knowledge in the global archetype. This article analyzes the meaning of 
knowledge in universal archetype and introduces their reflections in introduced signs of 
knowledge-based institutes by using a descriptive-analytical method.
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